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برادران کارامازوف انجیل به روایت فئودور
صدرالدّین طاهري1

 
چکیده

فئودور ميخائيلویچ داستایوسکي را بنيانگذار رمانهاي روانشناسانه دانسته اند. گرایشات 
مذهبی و عرفانی ویژه و دور از واپسگرایی داستایوسکی چهره ادبيات او را رنگی یگانه 
بخشيده است. این نوشتار نگاهي به بافت هرمنوتيک پخته ترین رمان او دارد که سه ماه 
پيش از مرگش انتشار یافت، و تلاش دارد با واکاوی زندگی نویسنده به ژرفای نگرش 
دینی او راه یابد. بازیگران درام برادران کارامازوف شارحان اندیشه هاي فلسفي زمان 
وي و نمایندگان گرایشات متضاد درون انسانند. شناخت ژرف داستایوسکي از شریعت 
عيسي او را به پيچيدن قبایي روسي بر تن کتاب مقدس و نشاندن ردایي از نگرش مسيحي 
بر شانۀ روایتش از جامعۀ روس توانا ساخته. برادران کارامازوف نان طلبيدن کليسا 
از دیانت را به چالش مي کشد، و همزمان ناتواني ملحدین را در دستيابي به یوتوپيایي 

خالي از خدا آشکار مي سازد.      

ن  درا ا بر یوسکی، ستا دا نيت روسي، رهبا کتاب مقدس، بيات روس، د ا : ژه ها کلیدوا
کارامازوف.        
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درآمد
»اگر دانۀ گندم که بر زمين مي افتد نميرد تنها مانَد، اما اگر بميرد ثمر بسيار آورَد«. 
آیۀ 24 از باب 12 انجيل یوحنا آغازگر رمانيست که نه تنها حاصل تکامل یک نابغه 
که صداي ملتي باید به حسابش آورد. برادران کارامازوف برخاسته است از »جان 
فروتن روس عامي، فرسوده از غم و کار سخت، و از آن بيشتر بيداد بي پایان، و 
 51(. داستایوسکی مي نویسد: »گفته اند مردم روس انجيل را 

گناه بي پایان« )ب ک21
نمي شناسند و حتي با مباني دین آشنا نيستند. بله به راستي چنين است، ولي این 
ملت مسيح را مي شناسد و براي ابد در قلب خود نگاه مي دارد« )تروایا 466(. او 
تبعيدگاه  از  را  تاب عمرش  این رمان نشست که راه پرخم و  به نگاشتن  هنگامي 
سيبري و به چشم دیدن جوخۀ اعدام تا ایستادن بر تارک ادبيات جهان پيموده بود. 
و بر پایۀ نگرش ریشه مند او بر ایمان آميخته به رنج مردمش، برادران کارامازوف 
در قامت یک انجيل روسي تراش خورد. نگریستن به سالهاي ابتدایي و مياني عمر 

او، لایه هاي نمادین آثارش را دریافتني تر مي سازد.    
 

مکاشفه
داستایوسکی نویسنده ای چيره دست و آشنا به ادبيات مدرن است. دیني که جویس، 
کافکا و پروست بدو دارند انکارناکردني است، و مهرش را بر کارهاي نيچه، ژید، 
فاکنر، کامو و بسياري دیگر از نویسندگان سده گذشته مي توان دید. با این حال او 
بيش از هر نویسندۀ هم عصرش نزدیک به توده و از روشنفکران جداست. به هنگام 
گذران اسارتش در سيبري او موژیک روسي را لمس کرده و درکنارش رنج کشيده. 
اعتقاد پرشوري به ملت روس  ایمان و  انقلابي روس مي نویسد: »این مرد  هرتزن 
دارد« )همان 288(. او خود به برادرش ميخائيل نوشته: »در ميان محکومان مرداني 
یافته ام، مردان حقيقي، با صفاتي بلند، ژرف، نيرومند و زیبا« )همان 214(. در سيبري 
او خداوندان قلبش را براي باقي عمر برمي گزیند: »انجيل، روسيه و تودۀ مردم« و 
ایمان مي یابد که »هرچه پيش آید ملت نجات خواهد یافت، حتي اگر همه چيز به پرتگاه 
مصایب رسيده باشد. او خودش را و ما را نجات خواهد داد، و نور رستگاري از ژرفا، 

2. »ب ک« نشانگر جملاتی است که از متن اصلی برادران کارامازوف، ترجمه صالح حسيني، انتشارات ناهيد، 
به سال 1381 ذکر شده  است.
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از فرودست ترین لایه هاي مردم تابيدن خواهد گرفت« )ایوانوف 5 ـ 154(. داستایوسکي 
همانند مسيح در ميان فرودستان زیسته و عروسي ماهيگيران فقير قانا را به سالنهاي 
پرنور و رنگ اغنيا ـ که دیگران وصف کرده اند ـ برتری داده و مي داند که »یگانه عشق 
روسها، عيسي مسيح است. مردم روس به شيوۀ خودشان به مسيح عشق مي ورزند، تا 

سرحد رنج کشيدن« )ایوانوف 153(.    
نخستين کتابي که در چهار سالگي به فئودور داده شد داستانهاي تورات و انجیل 
بود )تروایا 47( و نسخه اي از عهدجدید تنها کتابي بود که در دوران چهار سالۀ زندان 

اومسک در اختيار داشت )اندرسون 53(.    
به گفتۀ همسرش آنا )Dostoevsky, Anna 242( او هر شب این ذکر را مي خواند: 

»مادر خداوند، مرا در زیر بالهایت نگهدار و حفظ کن«.    
این همان دعایي است که فئودور به هنگام خردسالی در مقابل شمایل خانوادگي 
مریم باکره به زبان مي آورد .)Frank 44( وی تا پایان عمر بر این باور ماند که »ایمان 
به خداوند تنها پناهگاه انسان است« )Dostoevsky 663( و »تنها در مسيحيت است... 

   .)Townsend 14( »رستگاري سرزمين روسيه از تمام مصيبتها و دروغهایش
        

فلسفة داستایوسکي
اندیشۀ  تحقير  به  را  ناباکوف  چون  منتقدیني  مذهب،  به  پایبندي  در  استحکام  این 
داستایوسکي واداشته )ناباکوف 30 ـ 220(. اما آیا او به سبب اعتقاد دیني اش ذهني 

متحجر و واپسگرا دارد؟              
در حقيقت نوشتار داستایوسکي نه بيانيه اي یکدست در ستایش خداوند، که آوردگاه 
کشاکش تفکرات رایج زمانه است. »او به عنوان یک هنرمند به منکران خدا حقوقي یکسان 
مي دهد« )Gibson 68(. »این ملحدین هستند در رمانهاي او که بيشترین مباحث دربارۀ 

     .)Gibson 121( »خداشناسي را مطرح مي کنند
سرچشمه مي گيرد که او از نابساماني اجتماعي دارد. تا آنجا که مي نویسد: »آنتي 
کرایست آرمانش را بر آشوب و هرج و مرج بنياد خواهد کرد« )ایوانوف 144(. اما 
نه دین را مجاز به اسارت انسانها و تحدید اندیشه ها مي داند و نه قدرت حکومتي را. 
چنين است که »با مذهبي که کليساي ارتدوکس به کمک پليس تبليغ مي کرد به مخالفت 
برمي خيزد« )ولف 104( و »در یادداشتهاي زیرزمیني از ایمان مسيحي به عنوان وسيلۀ 
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دستيابي به آزادي اخلاقي دفاع مي کند، که گراز حریص سانسور روسي پامالش کرده« 
     .)Leatherbarrow 68(

او ایمانش را بر پایۀ شناختي اصيل و دیالکتيکال بنا کرده. آنگونه که خود به شيوایي 
مي گوید: »سرود مدیحه هاي من از کورۀ شک گذشته است« )تروایا 218(. هنگام طرح 
ایدۀ کارامازوفها به مایکوف مي نویسد: »اکنون در خيالم نوول بي نام عظيمي در مورد 
الحاد دارم )براي خاطر خداوند که با استحکام در ميان ماست(، اما پيش از آن باید 
Dosto-(  آغاز به خواندن کتابخانۀ کاملی از آثار بي دینان، کاتوليکها و ارتدوکسها کنم«

evsky, 1976: 751(. او سوسياليسم را مي شناسد و خود آرماني جز رهایي تهيدستان و 
برابري ابدي انسانها ندارد. در مدخلي فلسفي چون حکایت مفتش اعظم »او چنان به عقاید 
کاتوليک حمله کرده که سخنش به سوسياليستها، ماتریاليستها و بي خدایان ماننده است«.

)Dostoevsky, 1971: 357( او پاپها را متهم مي کند که اسير دومين وسوسۀ مسيح در 
بيابان شدند؛ عطش قدرت. مفتش اعظم )نماینده قدرت مذهبی متکی به حکومت( به مسيح 
مي گوید: »ما شمشير را از قيصر گرفته ایم و البته با گرفتن آن تو را انکار و از او پيروي 
کرده ایم« )ب ک 363(. با این حال انتقاد داستایوسکي آگاهانه و از سر دلسوزي است، نه 

به شيوۀ آنارشيستهایي که تنها مشتاق برچيدن بساط درست آیيني بودند.  
او به نيکویي برکاستي اندیشۀ مبشرین انقلاب بيناست و آن را بسيار پيش از آنکه ناگزیر 
رخ بنماید بيان مي کند: »امروز سوسياليسم در اروپا و اینجا مصرّ به حذف خداوند است. 
قبل از هرچيز به نان تکيه دارد، که آن را علم ناميده و مدعيست یگانه دليل همۀ فلاکتهاي 
انساني تنگدستي است« .)Dostoevsky, 1976: 754( اما مسيح به وسوسه گر پاسخ داد: 

»زندگي انسان تنها بسته به نان نيست« )لوقا، 4: 4(.   
او سعي دارد چشم انقلابيون را بر این نقصان بگشاید. »ناچارشان مي کنم دریابند 
که یک مسيحيت غني و آرماني، فکري تجریدي نيست. بلکه به گونه اي تصویري واقعيت 
دارد، ممکن است و به روشني حضور دارد« )Dostoevsky, 1976: 759-60(. راز اميد 
عظيم او به رستگاري در عشق راستين به خداوند نهفته، دور از خودپرستي هر دو 
گروه ملحدین و مدعيان مذهب. عمدۀ دین گریزان رمانهاي او به گونه اي خودکشي 
دست مي زنند. )استاوروگين و کریلوف در ابله، سویدریگایلوف در جنایت و مکافات، و 
اسمردیاکف در برادران کارامازوف( »آنها دست از زندگي بر مي دارند، زیرا معنایي در 

     .)Townsend 16( »حيات زمينيشان نمي یابند
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گناه  
 )Lindstrom 186( آخرین شاهکار سترگ داستایوسکي که به تعبير منتقدي فوران نثر اوست
نيز در قامتي تراژیک و بر پایۀ یک جنایت مصيبت بار بنا شده. »اما مهم براي داستایوسکي نه 
خود جنایت، که گناه پيوسته بدان است«.)Dostoevsky, 1964: 658( داستایوسکي معتقد به 
گناهکاري ازلي روح انسان است. به مادري مي نویسد: »اگر کودک بد است دروغ ها مقصرند... 

و نيز نهاد طبيعيش«     
)Frank, 452( او رهایي از این گناه را در گرو گداختن روان در بوتۀ رنجهاي 
»پاک  آمده:  راسکولنيکف  ترسيم شخصيت  براي  یادداشتهایش  در  حيات مي داند. 
 Grossman( کردارش«  کفارۀ  اداي  بدین گونه  و  رنج،  پذیرش  با  گناهانش  کردن 
قهرمانان  آشناي  جرم  شده  نهاده  برآن  داستان  این  شالودۀ  که  گناهي   .)352
تاریخ و ادبيات غرب از کرونوس و زئوس تا اودیپ و از بروتوس تا هملت است. 
شوریدن نسل نو بر عرف کهنه که با بدعت نهادن، طغيان بر ولينعمت و پدرکشي 

رخ مي نماید.13  
       

برادران کارامازوف
فئودور پاولویچ که به خسّت و نوشخواری شهره است به قتل می رسد. دیميتری 
فرزند ارشد او را در مجلس عيشی می یابند و به قوت شواهدی آشکار به زندان 
می برند. پيرمرد ارث مادری او را ربوده و قصد تصاحب معشوقش گروشنکا را 
داشته است. هر سه برادر، دیميتری عياش، ایوان اندیشه گر و آليوشای دلشده به 
گونه ای خون پدر را بر دستان خویش می بينند، اما اسمردیاکف فرزند نامشروع 

پيرمرد که قاتل حقيقيست از چشم قانون دور می ماند.       
    داستایوسکی نزدیک به دوسال برای نوشتن این رمان که ابتدا در نشریه پیام 
روس به گونه پاورقی چاپ می شد به کار پرداخت تا داستان در نوامبر 1880 به 
پایان رسيد. او برادران کارامازوف را نخستين بخش از حماسه ای به نام »زندگی 
یک گناهکار بزرگ« نام نهاد که هرگز به خامه قلمش جاری نشد، زیرا سه ماه پس 

     .)Hutchins 218( از انتشار کتاب درگذشت

3. در اساطير شرق، این پایداري سنت است که آب بر آتش نواندیشي مي ریزد. سبب مرگ سهراب، سياوش 
و اسفندیار پدران پایبند به گذشته اند؛ نياي کوروش و پدر زال نيز دم زادن قصد جان فرزند مي کنند. دارا )در 

شاهنامه( و موسی به آب سپرده مي شوند و ابراهيم، اسماعيل را به مسلخ مي برد.
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برادران کارامازوف داستان فلسفی شورانگيزی است که ژرفای مباحث دینی 
درباره خداوند، آزادی و اخلاق را واکاوی می کند. درامی درونی درباره تلاش برای 
درستکاری و دل مشغولی ميان ایمان و شک. نویسنده بيشتر کتاب را در »استارایا 
روسا« نوشت که خاستگاه اصلی داستان نيز هست. از زمان انتشار رمان تا امروز 
بسياری از اندیشه گران جهان به عنوان تلاشی بزرگ در بستر ادبيات لب به تحسين 

آن گشوده اند.        
داستایوسکی نخستين یادداشتهایش را برای این کتاب در آپریل 1878 نگاشت. 
رخدادهای گوناگونی گرد آمدند و به پيدایش این داستان دامن زدند. نخست تأثير 
این  در  فيودوروف«  فيودورویچ  »نيکولای  روس  اندیشمند  و  فيلسوف  که  ژرفی 
دوران بر داستایوسکی نهاد. فيودوروف پشتيبان مسيحيتی بود که در آن فرزندان 
با ستردن گناه پدران به رستگاری برسند و اتحادی انسانی در قالب یک خانواده 
که  می کند  جلوه  تلخ تر  هنگامی  نوول  در  پدرکشی  تراژدی  دهند.  تشکيل  جهانی 

   )Komroff  211(. .واژگونی این آرزو را در دل آن می یابيم
در می 1878 مرگ آليوشا پسر سه ساله نویسنده، رشته داستان را از هم گسيخت. 
دلخراش ترین سویه این مرگ برای داستایوسکی آنجا بود که دانست پسرش از صرع 
جان داده است، بيماری به ارث مانده برای او از پدرش. اندوه او برای فرزند نونهالش 

در سراسر داستان آشکار است.   
»داستایوسکي در این کتاب عقاید مکانيکي دربارۀ دنياي دروني انسان را درهم 
مي شکند و مرزهاي ميان نيکي و شر را به هم مي ریزد« .)Dostoevsky, 1967: 523( در 
واکاوي این جنایت پدر متهم است که »چون پسرش از او نان خواست سنگي بدو داد« 
)اشاره به لوقا 11: 11( و نداي کتاب مقدس را نشنيد که »اي پدران، فرزندان خود را به 
خشم مي آورید« )رساله پولس به افسيسيان، 4: 6(. اما پليدي پدر، توجيه سست عزمي و 
نامهرباني پسرانش نيست. زیرا خداوند همچنين فرموده است: »دشمنان خود را دوست 
بدارید... که او آفتاب خود را بر خوبان و بدان مي تاباند، و بارانش را بر نيکوکاران و 
ستمگران مي باراند« )متی، 45 ـ 44: 5(. از این رو داستایوسکی می گوید: »چه کسي حق 

دارد به دیگران نگاه کند و تصميم بگيرد کداميک سزاوار زیستنند؟« )ب ک 204(.     
گناهکاري و رنجبري این خاندان دستمایۀ داستایوسکی براي طرح پرسشي است 
که خود مي گوید: »در تمام طول زندگي، خودآگاه و ناخودآگاه مرا شکنجه کرده« )تروایا 
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479(. خدایي هست یا نه؟ شخصيتهاي مرکزي، از زوسيما تا اسمردیاکف همه با این مسئله 
درگيرند و قهرمان رمان، روح خداوند است که بر کنش تمام آنها استيلا دارد.   

      
ساختار

گرچه کتاب در سده نوزدهم به نگارش درآمد اما ارکانی مدرن دارد. داستایوسکی 
رمانش را چنان با گستره ای از اسلوبهای گونه گون نوشت که بسياری از منتقدانش را 
واداشته تا کتاب را اثری بی قيد بنامند. آشکارترین نمونه، بهره گيری از راوی داناست. از 
آنجا که این راوی محرم و سهيم اسرار و اندیشه های همه بازیگران اصلی است، روایت 
را به سياق خود پيش می برد، تا آنجا که خود بدل به یک شخصيت می گردد. هنگام 
توصيفات، کلام راوی به آرامی در صدای شخصيتی که وصفش می کند محو می شود. 
بدین گونه داستان تحت اقتدار و اجبار به پيش نمی رود. این شيوه حس حقيقت را در 

روایت افزون و داستان را برای خواننده درونی می کند.     
گفتارنویسی فن دیگری است که داستایوسکی به گونه ای بی همتا در این اثر به کار می بندد. 

هر شخصيت گونه ویژه ای از سخن گفتن دارد که هویت درونی او را نمایان می سازد.  
        

شخصیتها و نمادها
 'maz با ریشۀ ترکي به معناي سياه، و Kara :دو عنصر در نام کارامازوف دیده مي شود
که در زبان روسي قير معنا مي دهد )Matlaw 29(. )معنای سایر نامها نيز از همين مأخذ 
برداشت شده( قير سياه تعبير داستایوسکي از سرشت زميني انسانهاست، همان که در 
قرآن کریم »حماء مسنون« )لجن بدبو( و »صلصال کالفخّار« )خاک کوزه گری( خوانده 
شده، حاصل آميختگي این جوهر دون با روح الهي، کنشگریست که اختيار نوسان از 

سياهي قير تا نور پروردگار به او اعطا گردیده است.    
فراز این توناليته آليوشا و فرود آن اسمردیاکف است. ایوان و دیميتری اما در 
ميانۀ آن سرگشته اند. »در هرکدام از آنها صورت افراطي یکي از اجزاي تشکيل دهندۀ 
شخصيت انسان آشکار است. در دیميتري جزء شهواني غالب است؛ در ایوان جزء 
عقلاني؛ و در آليوشا جزء روحاني« )اندرسون 169( و انتخاب داستایوسکي نه ایوان 
عقلگرا، که آليوشاي پاکباز است. »پس از او کرکگور و نيچه نيز تأکيد مي کنند که عشق 

و شور کليد شکل بخشيدن به زندگي آدميست« )همان 190(. 
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روان پهناور این برادران برماند پدري فرومایه و مادراني ستمدیده است. فئودور 
پاولوویچ )که داستایوسکي فروتنانه نام خود را بر وي نهاده است( حریص و طفيلي 
است، و فخرش دلقکي بزم دارایان. از جهيز زنانش و چاپيدن حق پسرانش مالي 
اندوخته و در فزون کردنش به هيچ قاعده اي پابند نيست. زن به چشم او ابزار عشرت 
است، چونانکه از دیوانۀ بویناکي نيز نمي گذرد، و براي دستيابي به معشوق پسرش 
طرح تباهي او را مي ریزد. ترس و افسردگي برآمده از نااميدي، او را به نوشخواري 

دایمي نشانده و گامي از سياهي قير فراتر نمي نهد.   
دیميتري پيش برندۀ حرکات و منبع انرژي دراماتيک است. مصائبش با گروشنکا، 
رقابت با پدرش، حکایت عشقش به کاترینا، اتهام، دادرسي و تبعيد او پوستۀ بيروني 
در  اما  است،  هتّاک  و  او شرابخوار   )Mochulsky 601(. مي دهند  تشکيل  را  نوول 
آستانۀ سقوط به سينه مي کوبد، جایي که شرافتش او را نجات خواهد داد. »دیميتری 
به اهریمن درون خود آمين نمي گوید، او به خاطر اسارت و حقارتش در ندامت و 
اندوه هميشگي، و به سبب گناهکاریش در توبۀ دایميست« )ایوانوف 151(. معدود 
دفعاتي که از آدمها محبت دیده به یاد دارد و مي خواهد »کاري برایشان بکند... تا اینکه 
از آن دم به بعد هيچکس اشک نيفشاند« )ب ک 715(. او از عشق کاترینا ـ که خود 
را شایسته اش نمي پندارد ـ گریزان است و نمی خواهد در قبال نجات پدرش صاحب 
قلب او گردد. اما به خاطر گروشنکا خواري را دوام مي آورد و دست به گناه مي آلاید. 
به آليوشا مي گوید: »زیبایي اسرارآميز است و سهمگين. خدا و شيطان بر سرش 
مي جنگند، و آوردگاه دل آدميست« )همان 156(. نام او منسوب به دیمتر است، مادر 
خاک. وقتي رویاي گریختن از روسيه را دارد مي گوید: »زماني برمي گردیم و در 

خاک خودمان به زیر گل خواهيم خفت« )همان 627(.    
گروشنکا نيز شيفتۀ خاک است، می گوید: »بهتر است برویم و روي زمين کار 
کنيم. مي خواهم زمين را با دستهاي خودم بکنم« )همان 627(. جاذبۀ زن روس )در 
Slo-( .جایگاه الهه مادر( نه در اغواگري، که در برکت بخشي زميني اش نهفته است 
chower 270( معناي نام او گلابي کوچک آبدار است که اشاره به زیبایي خاکي و 
سبکسري دخترانه اش دارد. به گفتۀ منتقدي او یک زن است، جنوني ساخته شده 
از گوشت )تروایا 485(. اما نام خانوادگي اش، اسِوِتيلف به معنای روشني است و 
عاقبت نور عشق اوست که به مدد دیميتری مي آید. راکيتين )به معني لرزان چون 
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بيد( به طمع پول چونان یهودایي به فریفتن آليوشا تن مي دهد تا او و گروشنکا را 
مثابه روسپي مجدليه  به  اما گروشنکا  وادارد.  گناه  به  بحرانند  گرفتار  دو  که هر 
پاره  این  و  درمي یابد  را  آليوشا  مي برد و سرگشتگي  یاد  از  را  »مصایب خویش 
)Rosen 363(. آليوشا به جاي سقوط در دام وسوسه  پيازیست که او بخشيده« 
به تسکيني خلاق از پيوستگي قلبي با اغواگرش دست مي یابد و مرد مي تواند او را 
به تماميت نيکوتر سازد )Matlaw 21(. در دادگاه نهایي قوانين قضایي دیميتری را 
محکوم مي کنند و قضاوت اجتماعي گروشنکا را. اما عشق و شرافت آندو را فراتر 

از داوران رنگ و لعابدار و خوشنامشان مي نشاند.     
اقرارنيوش  آليوشا )به معنای مددکار( به سبب غمخواري و پالودگي روحيش 
است. او اعترافات برادرانش دیميتری و ایوان و مرادش زوسيما را هرکدام در سه 
فصل مي شنود. »عطيۀ ممتازي که نصيب آليوشا شده و او را به قدس الاقداس ملت 
وصل مي کند فيض و برکت عشقي تعالي بخش و سوزان به مسيح است« )ایوانوف 
153(. هنگام نوشتن کارامازوفها داستایوسکي سوگوار فرزند خردسالش آلکسي بود. 
از نام وي آليوشکا زاده شد که او نيز به نوجواني و بي آلایشي مي ميرد، و نيز آليوشا 
که روشنترین چهرۀ داستان است. سخنان آليوشا براي کودکان یادآور مسيح در 
ميان حواریون است. با این همه او نيز یکسره از تردیدهاي انساني تهي نيست. وقتي 
معجزه اي که پس از مرگ زوسيما انتظارش را مي کشد پدیدار نمي شود »جسمانيت 
کارامازوفي او چون تاولي بر روي نااميدیش مي روید« )Rosen 363(. اما در فراز 
ماندگار قاناي جليل آليوشا بر سستي اش چيره شده، زمين را مي بوسد به سپاس از 
معجزۀ راستين که هر روز بر همۀ انسانها طلوع مي کند. »جواني زبون به خاک افتاد، و 
دلاوري پرعزم به پاخاست« )ب ک 509(. همانگونه که پيرش بشارت داده بود: »شاهد 
غم بزرگي مي شوي، و در آن غم سعادتمند خواهي بود« )همان 113(. مکاشفاتي از 
این دست را داستایوسکي خود نيز حس کرده است. »گاهي خداوند لحظاتي سرشار 
از صفا و روشنایي به من عطا مي کند. در آن دم براي خود عقيده اي محکم مي سازم، 

که همۀ عناصر آن روشن و مقدس است« )تروایا 217(.   
یوان برادر دیگر را برخي رویۀ لوکيفر )شيطانی( روسيه مي دانند، که با مردم 
بيگانه شده و گمراهشان مي کند )ایوانوف 151(. اما من او را »شهيد نوميد« مي نامم. 
سنگين ترین صليب را ایوان به دوش مي برد. او بي تاب دانستن پاسخ است و سرانجام 
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قامتش زیر گرانی این کشاکش روحي درهم فرو مي شکند. ایوان مي گوید: »برگهاي 
چسبناک را در بهاران دوست مي دارم، و آسمان آبي را...« )ب ک 344( او مي نویسد، 
دلباختۀ کاتریناي پاکدامن است، و با چشم بستن بر سياهدلي جامعه شاید بتواند 
خوشبخت هم باشد. با این همه براي او دنيا با دلخوشيهایش »به اشکهاي آن کودک 

شکنجه دیده نمي ارزد« )همان 344(.                
حکایتگر »مفتش اعظم« ایوان است. »انتقاد فرجامين داستایوسکي بر کليسا، بر پایۀ 
 Lawrence(»تجربه اي دوهزار ساله و استوار بر بينشي ژرف در قبال طبيعت نوع بشر
234(. مفتش به مسيح مي گوید: »انسان را بسيار دست بالا گرفتي، زیرا هرچند که 
فطرت آنان سرکش است، به یقين برده اند« )ب ک 360(. مسيح به انسان براي آنچه باید 
باشد عشق مي ورزد، آزاد و بي مرز. مفتش اعظم انسان را آنگونه که هست می خواهد، 
گرفتار در همۀ محدودیتهایش )Lawrence 237(. خدا مي توانست خوشبختي بشر را 
به حداکثر برساند، که فقط با محروم کردن انسانها از ارادۀ آزادشان، از اختيارشان 
ممکن مي شد. یا بگذارد انسانها رها و مختار باشند، حتي اگر در نتيجۀ انتخابهایي که 
آزادانه مي کنند رنج بسيار به بار آید. از آنجا که داستایوسکي آزادي را گرانبهاترین 
موهبت انسان مي داند، معتقد است خداوند مي بایست گزینۀ دوم را انتخاب مي کرد، که 
چنين هم کرده است )اندرسون 181(. عصيان ایوان بر جهان گناه آلود سبب مي شود 
با شيطان در قالب ملموس تردیدهایش چهره به چهره گردد. از تردید ایوان واقعيت 
اسمردیاکف رجاله پدیدار مي گردد که سيرتي چون نامش متعفن دارد و به ميهنش نفرت 
مي ورزد. روگرداندن اسمردیاکف از دین با توجيهات عاميانۀ فلسفي مد روز، شيفتگيش 
به تجملات اروپایي و بيزاریش از اصل روسي خویش و سرانجام پدرکشي به حرص 

پول و انتحار بر اثر ترس او را در حقيرترین جایگاه داستان مي نهد.  
هجدهم  قرن  بزرگ  کشيش  زادونسکي41  تيخون  نوشتارهاي  به  داستایوسکي 
علاقه داشت و در 1870 به مایکوف نوشته بود: »مي خواهم چهرۀ مرکزي رمان 
مدتي  او  آلکسي کوچک  از مرگ  )تروایا 481(. پس  بسازم«  تيخون  از  را  جدیدم 
2به رخسار پدر 

در صومعه ساکن شد و دیدارهایش با پير صاحب کرامت آمبرواز35
زوسيما شکل بخشيد )همان481(. پس زوسيما را بایست آميزه ای از تيخون و آمبرواز 
دانست. به ناشرش مي نویسد: »این شخصيت و سيما را از راهبان قدیمي روسيه 

4. Tikhone of Zadonsk  5. Ambroise 
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گرفتم؛ همراه با فروتني ژرف و اميدهاي نامحدود فطري که آنها به آیندۀ روسيه و به 
تقدیر اخلاقيش دارند« )Ziolkowsky 31(. دوري از تکبر نخستين سفارش آنهاست. 
در یکي از دعاهاي کوتاه تيخون آمده: »چشماني عطایم کن تا راه افتادگي را بيابم و 
پيروي کنم« و آمبرواز مي گوید: »باید خود را پست انگاریم، پيش از آنکه دیگران بدتر 
از همه بپندارندمان« )همان 32(. سایۀ حمایت زوسيماست که گامهاي آليوشا را در 
راهي اینگونه سواي برادرانش نيرو مي بخشد. زوسيما به آليوشا مي آموزد دوست 
داشتن انسانها را در کردار خویش متجلي سازد زیرا »عشق در عمل چيزي خشن تر 

و سهمگين تر از عشق در رویاست« )ب ک 88(.    
 

تأثیر داستایوسکی
در زمانه اي که تلاش هر اندیشه گري درآميختن فلسفه اش با چاشني بي خدایي بود، 
داستایفسکي درختي به بار نشاند که مردمان بسياري را پناه داد. بردیائف پروفسور 
»داستایفسکي  است:  نوشته  کردند  تبعيدش  کمونيستها  که  مسکو  دانشگاه  فلسفۀ 
روح مرا چنان تکان داد و برکشيد که هيچ نویسنده یا فيلسوفي پيش از آن نکرده 
 .)Berdyaev 7( »بود... آنزمان بود که براي نخستين بار به عيساي مسيح گرویدم

او بر نویسندگان آمریکایی چون »ارنست همينگوی«، »جيمز جویس« و »ویرجينيا 
وولف« نيز تأثير بسيار نهاده است. همينگوی در کتاب مجموعه طرحهایش به نام 
ميهمانی متحرک که پس از مرگش انتشار یافت نفوذ داستایوسکی را بر خود بسيار 
که  است  مردی  »او  می گوید:  پاور«  »آرتور  با  گفتگو  در  جویس  می داند.  سترگ 
بيش از هرکس در ساختن ادبيات مدرن و استحکام آن در جایگاه امروزیش سهم 
دارد. قدرت ویرانگر او بود که رمان ویکتوریایی را با آن باکرگی سفيهانه و ابتذال 
دستوریش پس زد و کنار نهاد.« وولف در مقاله ای به نام دیدگاه روسی می نویسد: 
ما  زننده  چرخ  بادهایی  شن  و  جوشان  گردابهایی  چون  داستایوسکی  »رمانهای 
را افسون شده به درون می مکند. ساختار نوشتار او ناب و از جنس روح است. 
برخلاف ميلمان به ژرفایش کشيده می شویم، خاموش و کور و چرخ زنان. و آنگاه 
سرشار از شعف و جذبه می گردیم. شکسپير به کنار، هيچ هيجانی به پای خواندن 

داستایوسکی نمی رسد«.       
او چندگانگي شکافها، لایه ها و ابهام هاي پيشتر ناشناختۀ انسان امروز را ـ که همان 
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انسان هميشگي در نوترین نمود خود است ـ کشف کرد و نمایان گرداند و به مرزهاي 
واقعيت برکشاند. او از زمانۀ پس از خویش پرسشهایي کرد که پيشتر نکرده بودند 
و با نجواهاي خویش پاسخهایي داد که پيشتر نداده بودند )ایوانوف 4(. اینشتن گفته 
 Leatherbarrow( »است: »داستایوسکي بيش از هر اندیشمند دیگري به من بخشيد
169( زماني که براي بزرگداشت پوشکين به مسکو رفته بود مردم به او مي گفتند: »شما 
پيامبر ما هستيد. ما بعد از خواندن کارامازوفها آدمهاي بهتري شده ایم« )تروایا 511(.  

        
...و این پيغاميست که همۀ نسلها و همۀ ملتها براي داستایوسکي دارند.

فرجام
مکاشفات رخ داده در زندگی داستایوسکی پایبندی او را به مذهب تا پایان زندگی 
استوار ساخته است. بررسی واپسين رمانش برادران کارامازوف، که بسياری از 
منتقدین آن را برترین اثر وی به شمار آورده اند از دلبستگی ژرف نویسنده به گرایش 
دینی و عرفانی ویژه خویش خبر می دهد. با این وجود داستایوسکی داستانش را به 
خطابه یا بيانيه ای مذهبی بدل نمی سازد. رمانهای او که ساحت رویارویی اندیشه های 
اخلاقی و مباحث فلسفی رایج اند از جانبداری تهی ست، از این روست که نوشتارش 
همواره دلکش و نفسگير باقی می ماند و به ورطه نصيحت یا تبليغ در نمی افتد. پيام 
بزرگ او دوست داشتن انسانهاست. و به رنج، به مثابه راهی برای زدودن غبار گناه 
اعتقاد دارد. کشش داستایوسکی به سوی رهبانيت کهن روسی به نوشتار او آرامش، 
اميد و فروتنی بخشيده است. به تأیيد منتقدین و نویسندگان بزرگی چون همينگوی، 

جویس و وولف او را بایست از پایه گذاران ادبيات مدرن دانست.   
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